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عنوان مردانگي هژمونيك، بر پذيرش،  هابا بازنمايي شكل خاصي از مردانگي بهسريال
ن مردانگي ديگري كه جدا از بافت تأييد و تقويت آن كمك كرده است. همچني

اي از اجتماع محلي عنوان مردان نابهنجار و حاشيه بهپدرسالارانه و سنتي قرار دارند 
  شوند.طرد مي

  هاي محلي.: مردانگي،بازنمايي، فرهنگ، شبكة استاني ايلام، سريالهاكليدواژه

  

  مقدمه .1

- در ميان ملل و فرهنگ امري برساختي، تاريخي و متكثر است، بنابراين 1مردانگي

شود. محتواي نمادين مردانگي هاي متفاوتي تجربه ميها و شيوههاي گوناگون، به شكل
اند. بودن بدانيم كه محصول جامعهتوانيم برابر با مفاهيم مردبودن و زنرا نمي2يا زنانگي

شود بده بستان اين محتواي نمادين با مفهوم جنسيت كه در اجتماع ساخته مي
هاي بين مردان و زنان كه ريشه سياسي و اجتماعي ).تمامي تفاوت11: 1381د(لويد، دار

يابند و صورت فرهنگي تداوم مي شوند و بهدارند به شكلي اجتماعي آموخته مي
شناسان بين كنند. جامعهصورت مسائلي بنيادي در زندگي اجتماعي ما تجلي پيدا مي به

س به اين موضوع اشاره دارد كه يك فرد مرد يا اند. جنتفاوت قائل 4و جنسيت 3جنس
آيد. جنسيت معرف هاي جسمي او به وجود ميزن است و اين تفاوت براساس ويژگي

دهد. درواقع مرد يا زن بودن و باورها و رفتاري است كه مردبودن يا زنبودن را نشان مي
).مردانگي 21-26: 1389گيرند(هولمز،مردانگي و زنانگي در تقابل با يكديگر قرار نمي

شوند كه تنها در صورت تغيير يكي هاي متضاد تصوير ميعنوان قطب و زنانگي اغلب به
جنسيت  6شناسان به سازه اجتماعي). جامعه17: 5،1994كرُنوالكند(ديگري تغيير مي
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توجه زيادي دارند و در پي آنند كه روشن سازند چگونه جامعه هويت خاصي از 
كند.درواقع الگوسازي رفتاري از طريق نهادهاي اجتماعي(خانواده، مردبودن را خلق مي

آيد كه ما توجه چنداني اي به وجود ميها) و از طريق تعاملات روزمرهمدرسه، رسانه
ها نداريم.جنسيت يك دارايي واقعي نيست كه مردان و زنان از آن سهمي داشته به آن

نها در ارتباط با آن چگونگي زيستن باشند بلكه يك تصور يا صورتي ظاهري است كه ت
شود. هرفرد ناچار به يادگيري زبان جنسيتي است اما اين زبان تماماً انسان ممكن مي

توانيم شود امري ثابت نيست و ما نميمردانه يا تماماً زنانه نيست؛يعني آنچهجنسيتي مي
جنسيت تمام ).178: 1389را شكل كامل و درست و حقيقي اين زبان بناميم(هولمز،آن

ها، بخشد.مردانگي عناصر، هويتگيرد و بدان معنا مي عرصه اجتماعي را در برمي
بخشد؛ مثل دهد و بدان معنا ميها، رفتارها و حتي اشياء را تحت تأثير قرار ميحوزه

  ).12: 1994،كرُنوالدهيم(نوع لباس و ماشيني كه به مردان نسبت مي

هاي جنسيتي در قالب روابط مناسك شده نمايش هاي جمعي با ارائه و اجرايرسانه
ها با ارائه تصويري كند. آنزن و مرد، منبع بزرگي براي مطالعات جنسيت فراهم مي

توانند نقش مهمي در نهادينهشدن چارچوب خاص از مناسبات ميان دو جنس، مي
تا در صورت ابزار سياسي درآيند  معنايي آن تصوير خاص داشته باشند و بنابراين به

وسيله سواستفاده و آزار دست يك گروه، طبقه، قشر يا صاحبان انديشه و مرام خاص، به
ها به ).مطالعة مردان به چگونگي تبديل انسان64: 1385ديگران بدل شود(گردفرامرزي،

گيري هنجارهاي مردانه و به مرد، چگونگي تبديل مردان به حكمران، نحوة شكل
).نكته 293: 1391پردازد (سيدمن، ديشه اجتماعي مدرن ميشان در انمورداجرا گذاشتن

توان اين باور را شناختي به موضوع جنسيت اين است كه ميمهم در نگرش جامعه
تري وجود داشته باشد توان دنيايي ساخت كه در آن برابري بيشعوض كرد و مي

  ).28: 1389(هولمز،
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م از روابط جنسيتي به هدف اصلي مقاله، بررسي تصويري است كه سيماي ايلا
هاي مختلفي دارد؛اما آنچه اين مقاله به دهد. روابط بين مردان جنبهمخاطبان ارائه مي

شناختي اين روابط است كه در گسترة ها يا اشكال جامعهدنبال آن است تحليل صورت
كند. هاي تلويزيوني نمود پيدا ميها در قالب سريالساختارها و كنش متقابل بين آن

هاي گوناگون روابط دهد كه صورت سوي اين پرسش سوق مي چنين هدفي ما را به
جنسيتي چگونه در ساختارها و كنش متقابل بازيگران مرد در سيماي ايلام بازنمايي و 

  شود.برساخته مي

  طرح مسئله .2

هاي 7 شده نيست بلكه از بازنمايياگر بپذيريم كه معنا واجد ماهيتي ثابت و تضمين
توان نتيجه گرفت كه معناي هيچ چيز گاه ميشود، آنت در فرهنگ ناشي ميخاص طبيع

تواند تغييرناپذير يا غايي يا يگانه باشد. درواقع معناي هر چيز همواره از يك زمينه نمي
شوندة قدرت است. آيد و مشروط به عوامل ديگر و همچنين تابع مناسبات متحولبرمي

سازد. او با پرداختن رون سازوكار بازنمايي برملا ميفوكو نفوذ فراگير قدرت را به د
دهد كه چگونه نهادهاي اجتماعي مستقيم به مسائل جنسي، نژادي، طبقاتي و... نشان مي

) 1979اند. از منظر فوكويي (به بعضي اشكال بازنمايي به زيان بعضي ديگر برتري داده
كند پذيرد و گفتمان تعيين ميصورت مي 8توان گفت بازنمايي هميشه در يك گفتمانمي

توان گفت؛معنا در انواع گفتمان توان گفت و چه نميخاص چه مي» متنِ«كه دربارة يك 
بين كنشگران و بستر  ). با بازنمايي روابط پيچيده24: 1385شود (استوري، ساخته مي

ايي را فقط يافت. بازنم ها دستتوان به تفسير روابط بين آنها، ميفرهنگيِ متعلق به آن
هاي واقعي توان با توجه به اشكال واقعي و ملموس معنا، يعني با توجه به نمونهمي

ها، هم به تحليل نشانهدرستي تحليل كرد كه آن و تفسير، به» خوانش«، 9گريدلالت
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ها و اصوات نيازمند است. معنا روشن و شفاف ها، واژهنمادها، اشكال، تصاوير، روايت
ماند. معنا موجودي ليز و لغزان است نخورده باقي نمييند بازنمايي دستنيست و در فرا

شود. بسته به جا ميكند و جابهكه تحت تأثير بستر، كاربرد و شرايط تاريخي تغيير مي
كه در چه شرايطي چه معناهايي از مردي/ زني، سياه/ سفيد، شهروند/ بيگانه و... اين

  ).26-28: 1393گيرد (هال، شدت تحت تأثير قرار مي ها بهرواج دارد، زندگي ما انسان

هاي بسيار گوناگون و پرشمار است. كنش اي از كنشاساساً زندگي اجتماعي مجموعه
گر از خود و دنيا بيش آگاهانه نيست. كنش بر فهم يا تصوير كنشوچيزي جز كردار كم

فردي نيست، بلكه در پيرامون خود استوار است اما محصول تأملات و تجربيات مستقل 
گر از خود و دنياي شود. فهمي كه كنشاتفاق موارد از جامعه گرفته مي اكثريت قريب به

پذيري به خود دارد نوعي دارايي اجتماعي است كه در گذر زمان و در فرايند جامعه
ي شود. با توجه به وجود چنين نسبت و رابطهيابد و او در آن شريك ميذهن او راه مي

توان فرهنگ را بنياد زندگي اجتماعي دانست؛بنابراين شناخت ن فرهنگ و كنش، ميميا
بهتر زندگي اجتماعي در گرو شناخت بهتر فرهنگ است. هرچند كه آگاهي از نقش و 
اهميت فرهنگ، تاريخي طولاني دارد اما در چند دهة اخير جهاني شدن فرهنگ و ادغام 

خصوص براي جوامع سنتي درآمده بهصورت يك مسئله  هاي گوناگون بهفرهنگ
كنيم كليتي است كه باورها و سنن و آداب است.آنچه تحت عنوان فرهنگ از آن ياد مي

- گيرد و طبيعي است كه بپذيريم در هر جامعهو رسوم و اعتقادات گوناگون را در بر مي

ساير  اي متفاوت ازاي فرهنگ خاصي حاكم است و به تبع آن رفتار افراد نيز به گونه
). نقش زن و مرد در خانواده و بيرون از خانواده 13: 1387جوامع خواهد بود (هولمز، 

  خورد.برمبناي همين فرهنگ رقم مي
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باشد. مي پردازد رسانهيكي از نهادهايي كه به اشاعة فرهنگ در سطح جوامع مي 
ني كه واقعيت ويژه زما دهند، به ها، تصويري بازنمايي شده از واقعيت ارائه مي رسانه

ها به تصوير  كشند؛ آنچه در فيلم ها به تصوير مي ها و سريال ها را در فيلم زندگي انسان
هاي پنهان در هنجارهاي اجتماعي است،  آيد، منطبق بر متن اجتماعي و ايدئولوژي درمي

هنجارهايي كه نه خنثي هستند و نه عيني؛ بلكه در راستاي منافع طبقات برخوردار از 
  ).1391اند (راودراد و تقي زادگان،  اجتماعي شكل يافتهقدرت 

يكي از نهادهاي فرهنگي و اجتماعي موجود در استان ايلام كه بخصوص در دهة اخير 
هاي متنوعي را به انجام رسانيده، رسانة شبكه استاني سيماي ايلام است كه فعاليت

هاي متعددي به پخش سريال مطابق با علاقة مخاطبان به زبان محلي (زبان كرُدي) اقدام
هاي ها و ميزان تماس مخاطبان و اظهارنظر آنان در مورد سريالكرده است. نظرسنجي

ها به طرق ساخته شده از جاهاي مختلف خود گوياي اين قضيه است. اين سريال
هاي مختلفي از مردان هستند؛و همزمان با گذشت مختلف در تلاش براي ارائةچهره

هاي جديد را نيز محل توجه خود قرار داده و متناسب با آن، پديده زمان موضوعات و
  اند.اين روابط جنسيتي را به نمايش گذاشته

-ترين مناطق تاريخي ايران مياستان ايلام سابقة تاريخي بسيار كهني دارد و جز قديمي

 ). كوچروي در اين استان نسبت به ميزان يكجانشيني1368:316باشد(افشار سيستاني، 
اي در تمام از سابقة بسيار بيشتري برخوردار است. در اين استان مباني ايلي و طايفه

شود. ايلات و طوايف موجود در گران ديده ميهاي اجتماعي كنشها و صورتپديده
ها ايفا استان ايلام نقش بسيار مهمي در برساخت فرهنگي و اجتماعي وقايع و پديده

شود. از  كردنشين ايران محسوب مي ترين شهرهايبزرگ يكي ازايلام كنند. مي
ها و  اعتقاد شديد به سنت توان بهمي استانمرتبط با موضوع در هاي فرهنگي  ويژگي
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ترجيح جنسيتي و اعتقاد به برتري پسر سنتي بودن روابط بين افراد، رسوم گذشته، 
اجتماعي استان و  . اشاره كرد. با توجه به شرايطنسبت به دختر و مرد نسبت به زن و ..

نيز با وجود پديدة تازه ورود مدرنيته به آن، چگونگي بازنمايي مردانگي، در تلويزيون 
هاي اخير مخاطب زيادي در استان و منطقه غرب داشته، مسأله اصلي محلي كه در سال

هاي مهم اجتماعيدر تحقيق حاضر است. شناخت بازنمايي مردانگي به عنوان پديده
ترين نهادهاي اجتماعي استان، امري مهم و اساسي در در ميان يكي از مهم هماستان، آن

شناخت بيشتر اين استان خواهد بود. به عبارتي اهميت اين مسئله كه: در طي زمان و 
جانبه در استان چه نوع تصويري از مردانگي بخصوص با تغييرات گسترده و همه

عطف توجه مقاله حاضر به آن شده (تصوير واحد يا متكثر) ارائه شده است، موجب 
هاي تحقيق حاضر به شرح زير ترين سؤالاست. با توجه به توضيحات بيان شده مهم

  است:

 دهند؟هاي محلي استان چه تصويري از مردانگي را نشان ميسريال 

  هاي پخش شده چگونه است؟روند تغييرات امر جنسيتي در سريال 

طي زمان تصويري واحد است يا  آيا تصوير ارائه شده از مردانگي در 
  متكثر؟

را كند يا آنهاي جنسيتي متكثر، مقاومت ميآيا سيماي ايلام در برابر هويت 
  پذيرد؟مي

هاي مورد مطالعه چگونه برابري و نابرابري جنسيتي در سريال 
  شود؟تصويرسازي مي

 بازنمايي مردانگي در شهر و روستا چگونه است؟ 



 بازنمايي مردانگي در شبكه محلي سيماي ايلام   72

  

واقعي برگرفته از امر يت سازه اجتماعي است يا آيا تمايز بين جنس و جنس 
  بيولوژيك؟يا 

  چارچوب مفهومي تحقيق .3

شناسي و به ويژه رويكرد كنش به عنوان يكي از نوابغ جامعه 10اروينگ گافمن
اي جذاب، بديع و پيچيده تحت نظريه 11»تبليغات جنسيتي«متقابل نمادين، در كتاب 

هاي تصويري ارائه زنمايي جنسيت در رسانهرا براي تحليل با12»نمايش جنسيت«عنوان 
كرد. گافمن در اين كتاب روي تبليغات تحقيق كرده و به بررسي رابطة مردان و زنان 

- گيري جنسيت را به منزلة اجراي مناسكي در نظر ميپرداخته است. گافمنفرايند شكل

- گذارند(سلطانيهاي متقابل خود با ديگران به نمايش ميها را در كنشگيرد كه افراد آن

هاي نگاري) معتقد است كهروش كيفي و تك1380). منينگ (65: 1385گردفرامرزي،
گيرد. وي به شدت از شناسي قرار ميشناسي اجتماعي و انسانگافمنچيزي بين روان

هاي كمي هاي كمي و پيمايشي گريزان بود و به آن اعتراض داشت. گافمن روشروش
ن آوردن انسان به عنوان عامل مكانيكي تحت سلطه نيروهاي و پيمايش را به خاطر پايي

كند. واحد گوناگون و همچنين به خاطر روشن نكردن رفتارهاي اجتماعي انسان، رد مي
- چه در صحنه اتفاق ميه آناست. علامتي كه معنايي دربار» 13علامت«تحليل گافمن 

تواند يك كنش زندة فيلم، د، ميشوچه مطالعه ميكند. به همين دليل، آنافتدرا منتقل مي
ها عكس يا بريده روزنامه باشد. مهم اين است كه علامت بتواند نشان دهد كه آدم

ها يا قواعد بر اند.گافمن بر اين باور است كه چارچوبوضعيت را چگونه دريافته
-اند و افراد در برخورد با اين قواعد و مناسبات، به ابراز، شكلهاي بشري حاكمكنش

پردازند ولي فرصت براي تعديل، گريز و سرپيچي از اين دهي و معنابخشي خود مي
).اگر بگوييم جنسيت تحت تأثير قواعد و 69-73: 1390ها وجود دارد(ايمان،چارچوب
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ايم كه گيرد در واقع اين باور عمومي را زير سؤال بردهاصول اجتماعي شكل مي
- دهيم. كنش متقابل نمادين به ما ميمي جنسيت رفتاري است كه به طور طبيعي انجام

شود. گافمن يك دانشمند گويد كه جنسيت از طريق تعامل بين افراد آموخته و اجرا مي
ش را صرف مشاهده رفتارهاي اجتماعي كرده است، درخشان اجتماعي است كه زندگي

-ه نميدهد. او متن را قرباني نظريراهي كه يك منتقد ادبي خوب در ادبيات انجام مي

  ).75-77: 1389كند (هولمز،كند، او هرگز زنده بودن متن و جامعه را فراموش نمي

هاي جنسيتي برساخت باور دارد كه نمايش» فرامناسكي شدن«ي گافمن با طرح ايده
جنسيتي را  14دهند و از اين رو، تصورات قالبيشده به لحاظ اجتماعي، جنبة طبيعي مي

هاي تصويري هاي جنسيتي در رسانهامناسكي شدن نمايشكنند. منظور از فرتحميل مي
هاي اجتماعي، مناسكي شده است، در اين است كه مناسباتي كه پيش از اين در موقعيت

چه پيش از اين آيد و در واقع دگرگوني آنتبليغات دوباره به صورت مناسك درمي
طبق نظرية گافمن )؛بنابراين 63-64: 1390افتد(ايمان،دگرگون شده بود، اتفاق مي

مردانگي محصول كنش متقابل در زندگي روزمره است كه از نظر اجتماعي و فرهنگي 
ترين صفات اساسي انسان، شود. گافمن معتقد است كه يكي از عميقبرساخته مي

احساس او از جنسيت است؛ زنانگي و مردانگي به يك معنا نمونه نخستين و مهمي 
اجتماعي هرچيزي را به صورت موقت منتقل  تواند در هر وضعيتاست كه مي

كند اين واقعيت را شناسايي كند ) سعي مي1979گافمن( ).219: 15،1998ابيسفيلدنمايد(
دهنده تمايلاتي است كه براساس آن انتظارات اجتماعي شكل كه چگونه جنسيت نشان

  گيرد.مي

شگران توجه علاوه بر نظرية گافمن كه براي بازنمايي روابط جنسيت به كنش كن
تر به رساند رويكردي ديگري در سطح كلاندارد و كارش را در سطح خرد به انجام مي
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مند به است. رويكردي كه بورديوعلاقه 16پردازد كه متعلق به بورديواين موضوع نيز مي
شان به ديد كه سرنوشتها را عاملاني فعال ميبسط آن بود، نگرشي است كه انسان

ها را اي بود كه انسانقرار ندارد. بورديو به دنبال يافتن نظريه شانتمامي در دست
). نظريه 195: 1391محصولات صرف ساختارهاي اجتماعي تبديل نكند (سيدمن،

تر از باشد. در اين مقاله بيشاي مابين نظريه ساختارگرايي و خردنگري ميبورديو نظريه
به طور مستقيم به مسئله جنسيت  »17سلطة مردانه«رويكرد نظري بورديو كه در كتاب 

تر آثارش پرداخته، استفاده شده است. بورديو براي تحليل روابط سلطه كه دغدغه بيش
كند كه نخستين چيزي كه هاي سلطة مردانه پرداخته و تأكيد مياست، به بررسي اهرم

ري پذيهاست كه ناشي از جامعهوارة زنشود، عادتسبب بازتوليد سلطه مرد بر زن مي
). بورديو با ارائه 165: 1393شان در خانه، مدرسه و دولت است (يعقوبي،جنسيتي سنتي

بدن « نظرية سلطة مردانه، راهي را براي ارتباط ميان اعمال روزمره، تجربيات، احساس
كند، برقرار هايي كه اين بدن توليد ميبودن و جهان تصاوير و گفتمان» 18مندجنسيت

بورديو و مردانگي هژمونيك كانل، مفاهيمي نزديك به هم هستند كند. سلطه مردانه مي
كنند كه طي آن اَعمال از طريق كه از هسته ايدئولوژي مردانه در فرهنگ صحبت مي

نيز از » خشونت نمادين« اند.ها با ساخت دوگانه قدرتمند مرد/ زن حاصل آمدهبدن
ه فرد غالب(ودرنتيجه به سلطه) آيد و با امتيازي كه بطريق پايبندي به سلطه پديد مي

تواند ناموفق عمل كند، اين خشونت بدون اينكه تصوري از سلطه براي زن دهد نميمي
-صورت طبيعي عمل ميدهد و بهها را شكل ميوجود بياورد بناي انديشة آنيا مرد به

-ت، جسماني19بورديو، نظريه خود را در سه سطح(مشاهده ). 35: 2001، بورديو» (نمايد
دهد. وي معتقد است كه ساختارهاي جنسي طي ) سامان مي21سازيو طبيعي 20سازي

گيرد و فرد اين تمامي دوران زندگي فرد در زندگي روزمره مورد مشاهده قرار مي
دهد. در نهايت ساختارهاي قدرت، اين فرايند مشاهدات را در خود جسمانيت مي
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شناسي ). آثار بورديو جامعه22،2006نبرودهند(اجتماعي و تاريخي را طبيعي جلوه مي
ترين شود كه به نظر او پنهانياي ميويژه شامل سلطهسلطه و افشاي سلطه است؛و به

-افراد تحت سلطه به سلطه 23شود. سلطه بدون تسليم دوكساييصورت آن اعمال مي

: 1385گران غير ممكن است، تسليمي كه عموماً به آن آگاهي ندارند (شويره و فونتن، 
102.(  

بورديو مدعي است كه فرهنگ، همواره مهر طبقه اجتماعي را بر پيشاني دارد. سلطه 
شناختي و هاي زيباييها، داوريهاي زندگي، ذائقهشود كه سبكطبقاتي زماني محقق مي

لحاظ اجتماعي مشروع و غالب شود  جا مردان] بهدر اين[ آداب اجتماعي طبقات مسلط
تمام آن چيزهايي «هاي يك اشرافيت را داردمردانگي تمام ويژگي ).1391:199(سيدمن، 

هاي مردانه كاملاً ارزش -هاي شرافتي، آبروداريجنبه -دهدها ارزش ميكه به قبايلي
بندد، طرز ايستادنشان درست مثل ارتش و سلام اشرافي هستند... دستاري كه بر سر مي

  ).122: 1393بورديو،»(نظامي دادن

سازد پردازد و ما را آگاه مياي است كه به مطالعة ژانر مردان ميسندههم نوي24كيمل
توان ساختارهاي اجتماعي كه مردانگي و زنانگي ساختارهاي ارتباطي هستند؛ نمي

). كيمل 17: 25،1994مردانگي يا زنانگي را بدون اشاره به ديگري درك كرد (كارنوال
از تنوع مردانگي است، چرا كه در ) معتقد است به كار بردن مردانگي حاكي 2000(

هاي فردي تعريف هاي مختلف از مردانگي و تفاوتاي، گروهاي و در هر دورههرجامعه
احساس باشند و كنند تا بيها مردان را تشويق ميخود را دارند. برخي از فرهنگ

ف هاي ديگر تعريويژه با اغواي جنسي، اثبات كنند؛اما فرهنگمردانگي خويش را، به
گويي كنند كه براساس مشاركت مدني، پاسخسازگارتري از مردانگي را تجويز مي

  كردن نيازهاي اجتماع است.عاطفي و برآورده
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هاي گوناگوني در مورد مردانگي انجام شده است پردازينظريه 1980اگرچه از دهة 
ت. كانلمعتقد اس شناسي جنسيت بسيار تأثيرگذار بودهدر جامعه26اما آثار رابرت و. كانل

اند. هاي فرهنگيشدن مردانگي واجد خصيصهاست كه آراي مربوط به نحوة ساخته
هاي قومي يا مردانگي را كه آميختگي نژادي دارند از كانل وضعيت مردان در اقليت

كند (كانل، به نقل از يعقوبي، اي يا فرودست محسوب ميمصاديق مردانگي حاشيه
1393 :203.(  

اند به با يكديگر متفاوت گذاري فرهنگي در مورد مردانگيارزش به عقيده كانل
گيرند. كانل ها مثبت و بعضي منفي و مورد تمسخر قرار ميطوري كه بعضي از آن

هاي گوناگوني در حال رشد هستند كه باعث تحول در مردانگي اعتقاد دارد كه حوزه
بازارهاي چندمليتي و  ها وشدن، گسترة وسيع شركتشود. شرايط امروز جهانيمي

-238: 2008، كانلوسايل ارتباط جمعي به طور چشمگيري در اين زمينه مؤثر هستند (
48 .(  

ها و ويژگي«توان از مردانگي ارائه داد: توان گفت كه تعريفي كه ميبه طور كلي مي
برخوردهاي اجتماعي و فرهنگي پويا كه در يك حس مردبودن و يا شجاعت و دلاوري 

ها، كدهاي اجتماعي و رفتار ها، نقشاي از ويژگيده شده است. مردانگي مجموعهگنجان
  ).25: 2006، 27فورشي»(شودناپذير است كه اغلب به مردان نسبت داده ميوصف

  پيشينه پژوهش .4

به » نمايش جنسيت در سينماي ايران«ي ) در مقاله1385گردفرامرزي (سلطاني
لاب از روابط جنسيتي به مخاطبان نشان داده، بررسي تصويري كه سينماي پس از انق

گردفرامرزي براساس رويكرد نظري و الگوهاي تحليلي ايروينگ پردازد. سلطانيمي
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هاي بصري به دنبال يافتن اين پرسش بودند كه گافمن درباره نمايش جنسيت در رسانه
هاي سينمايي هاي جنسيتي چگونه در كنش متقابل بازيگران زن و مرد در فيلمنابرابري

شود. گردفرامرزي با استفاده از روش تحليل محتوا، مفاهيم پس از انقلاب برساخته مي
هاي و الگوهاي تحليل بصري گافمن، به تحليل تصاوير سينمايي پرداخته است. يافته

هاي شده در فيلماين پژوهش ضمن تأييد وجود معناداري نمايش جنسيتي مناسكي
در قالب الگوهاي تحليل بصري مطرح شده توسط گافمن،  سينمايي پس از انقلاب

بيانگر برساخت و بازتوليد الگوها و هنجارهاي جنسيتي سنتي در سينماي ايران هستند. 
هاي جنسيتي هاي سينمايي ايراني با بازنمايي تصويري فرامناسكي شده از نابرابريفيلم

ها از طريق دارند. آنا گام برميهدر جامعه، در جهت برساخت و بازتوليد اين نابرابري
ارزش جلوه دادن زنان نسبت به مردان، برتري يك جنس كردن فرمانبري و كممناسكي

ها و هنجارهاي جنسيتي سنتي را تأييد و گذارند و ارزشبر جنس ديگر را به نمايش مي
كنش كنند و اين همه غالباً از طريق اجراي مناسك فرودستي و فرادستي در تثبيت مي

  دهد.ها رخ ميمتقابل بازيگران زن و مرد در فيلم

هاي مردانگي و ستاره«) با عنوان 1389در مقالة ديگري كه چاووشيان و حسيني (
هاي انقلاب هاي اوليه انقلاب و ارزشهاي سالانجام دادند از فيلم» هامردانگي ستاره
-نتي برساختند. سپس ارزششد، يك سنخ ايدئال مردانگي سها تبليغ ميكه در آن سال

مورد تأييد و تشويق  1388تا  1357هاي هاي سينمايي سالاي را كه در فيلمهاي مردانه
آمده، چهار سنخ ايدئال به دست 32 اند. از مقايسهاند با آن سنخ ايدئال مقايسه كردهبوده

مقايسه دوره متمايز مشخص شده و سنخ ايدئال هر دوره برساخته شد. نتايج حاصل از 
دهنده صادق بودن نظرية كانل در مورد تغييرپذيري مردانگي هژمونيك ها با هم نشانآن

  همگام با تحولات اجتماعي است.
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بررسي تقابل سنت و مدرنيته در «اي با عنوان ) در مقاله1392يزدي (اباذري و پاپلي
به » نمرد و قيصرهاي جاهليبا تأكيد بر الگوهاي لات و لوطي در دو فيلم لات جوافيلم

كه الگوهاي متفاوتي از لات و لوطي  1357تا  1337هاي بررسي سينماي ايران بين سال
آيد تحولي است از پردازند. روايتي كه از اين الگوها به عمل ميوجود دارد، مي

ترين اقشار سنتي با برخي مظاهر مدرنيته. قشر لات و چگونگي مواجهة يكي از راديكال
يابد. هر قشر اجتماعي ديگري، در يك ساختار اجتماعي خاص معنا ميلوطي مانند 

نام برده شده است. ميزان » ايساختار محله«ساختاري كه در اين مقاله از آن با عنوان 
كند. مدرنيته اين ساختارها را به قدرت اين ساختار، قدرت لات و لوطي را تعيين مي

اري، نظام ارزشي مطابق با اين ساختار نيز ريزد. به تبع اين درهم ريختن ساختهم مي
-شود. تحولات الگويي لات و لوطي به واسطة اين تحول ارزشي ايجاد ميتضعيف مي

اي بود كه چگونگي مواجهة لات و پسند در پيش از انقلاب عرصهشود. سينماي عامه
ق با اتكا كند. در مقالة فواي را روايت ميمحله –لوطي با فروپاشي نظام ارزشي سنتي 

به تحول ساختاري و تحول ارزشي متناظر با آن، از خلال دو فيلم لات جوانمرد و 
قيصر، تغييرات الگويي لات و لوطي در مواجهه با مدرنيته در سينماي ايران مورد 

  بررسي قرار گرفته است.

  روشتحقيق .5

-نههاي محلي شبكه سيماي استان ايلام است. نموواحد تحليل تحقيق حاضر سريال

گيري هدفمند انجام شده است. به اين معني كه با استفاده از گيري بر اساس نمونه
استان  پر مخاطب هاي صداوسيماي استان سه مجموعه سريالمراجعه به مركز پژوهش
برا و «)، 1388» (28قال و قواله«هاكه طنز نيز هستند عبارتند از شناسايي شد.اين سريال

هاي به عمل آمده از طرف ). طبق نظرسنجي1392» (30خوي هركه ارا«) و 1390»(29بش
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درصد،  73 قال و قوالهصدا و سيماي مركز ايلام ميزان مخاطبان استان ايلام از سريال 
هاي درصد بوده است.ديالوگ 77 هركه ارا خويدرصد و سريال  86 برا و بشسريال 

و در جايي كه لازم بوده ها از زبان كرُدي به زبان فارسي برگردانده شده اين سريال
  صورت رفرنس بيان شده است.همان ديالوگ به

هاي سينمايي است. تحقيق كيفي اين زندگي روزمره متأثر از تلويزيون و فيلم
دهند تا اطلاعاتي درباره برساخت اجتماعي واقعيت در ها را مورد تحليل قرار ميرسانه

حقيق حاضر كيفي است. نوع ). روش ت266: 1391اختيار ما قرار دهند(فليك، 
روش،تحليل محتواي كيفي كه براي روشن ساختن مفاهيم و مقولات آشكار و پنهان 

هاي متن استفاده شده است. تحليل محتوا به طور بالقوه يكي از مهمترين تكنيك
هاي نمادين ها به منزله پديدهپژوهشي در علوم اجتماعي است كه در پي شناخت داده

-ها ميجاد اخلال در واقعيت اجتماعي به تحليل آناست و بدون اي

-ها از كدگذاري استفاده نمودهو تحليل سريال).براي تجزيه7: 1378پردازد(كريپندورف،

سازي ها تجزيه، مفهومايم. منظور از كدگذاري عبارت است از عملياتي كه طي آن داده
قصد دارد تا  31گذاري بازشوند. كداي در كنار يكديگر قرار داده ميو به شكل تازه

ها را در قالب مفاهيم درآورد. قدم بعدي آن است كه اين كدها را ها و پديدهداده
شوند، ها كه مستقيماً به پرسش تحقيق مربوط ميشده در دادههاي كشفبراساس پديده

). در اينجا محقق از تفكر استقرايي استفاده 329-333: 1391بندي كنيم(فليك، دسته
ه است يعني به خلق مفاهيم و مقولات و روابط براساس متن و سوالات تحقيق نمود

ها، نسبت به ثبت دقيق پرداخته است؛به عبارت ديگر پس از مشاهده دقيق سريال
هاي موجود اقدام شد و با توجه به حساسيت نظري، استخراج مفاهيم مهم ديالوگ

  اسي خلق شدند.صورت گرفت. پس از استخراج مفاهيم مهم، مقولات اس
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  هاي تحقيقيافته .6

  قال و قوالهخلاصه داستان سريال 

، داستان زندگي چند خانواده كه زندگي 88محصول سال » قال و قواله«سريال 
دهد. موضوع اصلي اين سريال سند زميني است كه حد و عشايري دارندرا نشان مي

ت بعدي آن، كند و اين سند و مشكلارا مشخص مي قيصرو  جهانگيرحدود زمين 
شود. علاوه بر اين، موضوعات ديگري نيز در ها ميزمينةدرگيري و اختلاف بين آن

  لابلاي سريال گنجانده شده كه بر جذابيت اين سريال افزوده است.

  برا و بشخلاصه داستان سريال 

-است، داستان زندگي دو برادر ناتني به نام90كه محصول سال » برا و بش«سريال 

قسمت و با موضوعات  27كند.اين سريال دره و پنجشمه را بيان ميهاي چوارشم
كشد.در اين مختلفي از اعتياد تا بدگماني و تلاش براي پولدارشدن و... را به تصوير مي

گرايياست برخلاف كند نمادي از سنتسريال پنجشمه كه در روستا زندگي مي
كند. اين دو نيته را تجربه ميكند و تا حدي زندگي مدرچوارشمه كه در شهر زندگي مي

» خالو الوان«شود با ميانجيگري شان شكراب ميبرادر كه بر سر ارث و ميراث ميانه
رود. در نهايت پسر و دختر پنجشمه با دختر و پسر چوارشمه كدورتشان از بين مي

  كنند.ازدواج مي

 هركه را خويخلاصه داستان سريال 

ساخته شده  92ه در سال ك»ياراخوه هركه«قسمتي  26سريال 
كند كه در اثر حادثه رانندگي همسرش راحكايتميميرسكهبااستداستانزندگيفرديبهاسم

دهد كه در كل هاجر را از دست داده و بعد از مرگ همسر اتفاقاتي براي او رخ مي
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كه علاقه  ميرباسكه. هاي سريال جرياناتي را بصورت طنز و كمدي ميĤفريندقسمت
مه ماهواره را دنبال ايداردپسازمرگهمسرشسعيداردهموارهبرناهايماهوارهكهبهشبزيادي 
دهد. ديدن ماهواره هايي كه وجود دارد، اين عمل را مخفيانه انجام ميبنا بر سنتكند ولي

- باسكه.در اين سريال سازدگذارد و او را متحول ميتأثير مي ميرباسكهبر ذهن و روان 

  كند و برادرش در شهر ايلام سكونت دارد.ميدر محيط روستا زندگي  مير

ها، تبديل آنها به ترين مقولاتاستخراج شده كه پس از مشاهده دقيق سريال محوري
  متن و كدگذاري و در نهايت تحليل محتوا انجام شد، بدين ترتيب است:

  مردانگي سنتي/ نيمه سنتي

داني كه اعتقادشان به ها،مردانگي سنتي، به اَعمال و نوع زندگي مردر اين سريال
شود.در فضاي نمايش مي گيريِ مدرنيته پابرجا مانده، اطلاقسنت، بدون دخالت همه

گيرد بخصوص اگر جنسيت زن تري در برابر نظر پدر صورت ميداده شده، مقاومت كم
كمي را صرف گفتگو و  باشد. تحصيلات اهميت چنداني ندارد. اعضاي خانواده وقت

دهند و اگر هم وقتي اختصاص داده شود، اختصاص مي شانگيبحث در مورد زند
  شود:گفتگو {تك} جنسيتي مي

پنجشمه: دختر اگه دردلي داشته باشه بايستي به مادرش بگه، مرد هم هرمشكلي داشته 
  باشه بايد با پدرش در ميان بذاره.

ت گرايش دارند و در صور» دارحق«به ازدواج پسرعمو با دخترعمو تحت عنوان 
  شوند:ش با تهديد خانواده پسر مواجه ميعدم تمايل دخترعمو يا خانواده

خود كرده با تو. نادر: خوب ريحان خودش حاضره با من ازدواج كنه؛ عادل: ريحان بي
  درجاي ديگر:گيرم. دختر عموي منه من براش تصميم مي
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ينت دوني زپسرعموي زينت: با اجازه كي رفته خواستگاريِ زينت، مگه نمي
  دارشم،... دختره مال منه.دخترعموي منه، من حق

شانتا تر نمود دارد؛ يعني بعد از فوت نزديكانپرستي در بين مردان سنتي بيشمرده
دانند،ظاهر پردازند، تماشاي تلويزيون را بر خود جايز نميها به راز و نياز با او ميمدت

پوشند.نوع گفتار همراه سسياه ميكنند و چندين سال لباشان را آنكارد نميو صورت
زند. نوع خشونت و اقتدار است و طبق سلسله مراتب قدرت، پدر حرف اول را مي

تر الهام گرفته از طبيعت و شود، بيشها بيان مياشعاري كه گهگاه در لابلاي سريال
  دارد:33گرايانهيا جمع32گرايانهكاركردگرايانه است.ازدواج نيز كاركردي صلح

مونيم، از يك قوميم، بايد كاري كنيم اين ش شريف ما مثل برادر ميپنجي: م
خويشاوندي كه بينمون هست دور نشه، واسه اين كارم بايد باهم بست و پيوند داشته 

  باشيم.

 روستايي استةمردان شدمدرن ةگون در مقابل، مردانِ نيمه سنتي وجود دارد كه 
تر تغيير را دارند. اين مردان كه بيشكهتمايل به پيشرفت، تحرك اجتماعي و پذيرش 

گذارد و در باشند به نظرات زن و فرزندان خود احترام ميتر ميبين قشرهاي جوان
كند و در عين حال پايبندي كمتري به سنن امورات مهم از مشورت آنان استفاده مي

  شود:تر در مردان نيمه سنتي ديده ميگرايي، بيشدارند. تجمل

تي يه عروسي واست بگيرم تو ايلام تك باشه، بهترين رستوران واست چوارشمه: بايس
دم، من اين كيك و سانديس و اينا رو قبول ندارم. اينا گيرم، انواع غذاها سفارش ميمي

  مونه، بايستي برن از تهران آرايشگر بيارن از پايتخت، ازدل تهران.به كنار، آرايشگر مي
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يان يا دارندگان مدرك ديپلم هم در اين رده قرار التحصيلان دانشگاهي، دانشجوفارغ
  گردند:گيرند كه دنبال شغل ميمي

  ليسانس نان و آب ميشه مگه؟!ليسانسه، فوقكريم: اين شهر پر از فوق

اند. استراتژي اين مردان گاهي در اين سنخ از مردان نه كاملاً سنتي نه كاملاً مدرن
باشد. اين تغيير رويكرد از تغيير آن مي هاي سنتي و گاهي در جهتجهت حفظ ارزش

  مردانگي سنتي به نيمه سنتي نشان از لغزندگي و پويايي مردانگي دارد.

هاي مفاهيم تشكيل دهندهمردانگي سنتي/ نيمه سنتي در سريال _1جدول شماره 
 مورد بررسي

  نيمه سنتي سنتي

زندگي در فضاي روستايي يا چادرنشيني/
ون گروهي/ پرستي/ازدواج درمرده

پدرسالاري/ عدم پذيرش طلاق/ مسلط به 
گرايانه يا دانش فولكولري/كاركردصلح

-كاري/ بيگرايانة ازدواج/ محافظهجمع

اهميت به تحصيلات عاليه/ عدم تحرك 
  اجتماعي.

شهرنشيني/ پايبندي اندك به سنن/ 
احترام به زن و فرزند/ بازانديشي/مهم 

گرايي/ بودن علم و دانش/ مصرف
  باجويي/ تغييرپذيري.زي
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  ريختار

دهد همواره به عنوان ويژگي مورد خصلتي كه افراد را به گذشتة دور ارتباط مي
هاي كه نسبت به رسوم و سنت پذيرش مردانگي مسلط بوده است و اين افراد هستند

ت كنند. اين گروه نگاه ارزشي به شجاعت و قدرند و بدان افتخار ميخويش پايبند
شود، بدني دارد. حتي در محيط آشپزخانه كه در اين سريال محيطي زنانه تصوير مي

وقتي مردان حضور دارند ابزارهاي شكار، مثل چاقو در دست دارند يا مشغول بريدن 
هاي خويش گريزان اند. برخلاف اين مردان، مردانگي ديگري است كه از سنتگوشت

كه از طبقه پيمان دانند. براي خود افتخار ميشدن به فرهنگ ديگر را بوده و همگون
پايين جامعه است برخلاف نظر پدرش قصد دارد با يك خانواده با سرمايه فرهنگي و 

  اش خارج سازد:اقتصادي بالا ازدواج كند و خود را وضعيت كنوني

ببين ما بايد با كسي وصلت كنيم كه هوامونو داشته باشه، پدر و مادرت كه كاري 
نكردن مگه اينكه پدرزن بتونه ما رو نجات بده، من كه دور فاميلامو خط واسمون 

هاي با كلاس و متين رفت و كنم با خانوادهكشيدم تو مرحلة اول، بعدش ذهنمو باز مي
  كاري واسم نميكنه. كنم كه بتونم پيشرفت كنم تو زندگيم چونكه ميدونم فاميلآمد مي

  گويد:شود و ميايتاً پشيمان مي، نهزيباشدن هم بعد از عاشق كريم 

  خورم.خوريم، البته من به درد اون نميمن و زيبا به درد هم نمي

هاي اين نوع مردان است كه در آن مردان به خاطر فاصله عاطفي با همسر از ويژگي
  شان تمايلي به بروز احساسات و عواطف ندارند.سلطة مردانگي

  زن گرفتم، هنوز بهش نگفتم دوست دارم خانمير: ببين عزيزم من اين چهل ساله
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تر تأكيدشان روي آن چيزي است كه بورديو ريختار يا هبيتاس ها بيشاين سريال
نامد؛بنابراين امكان كمي براي تخطي از آن در فرد وجود دارد و اگرهم صورت مي

  شود.بگيرد به سرزنش و عدم پذيرش ديگران منتهي مي

  

  هاي مورد بررسيل دهندهريختار در سريالمفاهيم تشكي _2جدول شماره 

  ايمردانگي حاشيه مردانگي هژمونيك

نگاه ارزشي به شجاعت/ قدرت بدني/
زني/ داشتن موهاي متعارف/ قدرت چانه

اميدبستن پدر به پسر/ انجام امور مهم 
بيرون از خانه/ تصاحب اشياء شكار در 

  دست مردان/ فاصلة عاطفي

با ازدواج)/ ( جتماعياراده به تغيير پايگاه ا
شكل ظاهري نامتعارف/ موهاي بلند/ 
انجام كارهاي عرفاً زنانه/ آرزوي زندگي 

شهرها/ مرد روستاييِ بيزار از كار در كلان
  كشاورزي و يدي

  

  هاي حل مسألهگروه

صلاح و عنوان افرادي ذي در فضاي روستايي و عشايري مرداني وجود دارد كه به
رود كه به برطرف كردن . به عنوان حاميان از آنان انتظار مياندلمرجع، در پي حل مسائ

-نيازهاي اجتماعي مثل ازدواج يا طرح نقشه براي رفع مسائل، مبادرت ورزند. ريش

ورزند وموجب سفيدان در اجتماعات روستايي و عشايري به برقراري صلح مبادرت مي
هاي از راهر اين اجتماعات بيششوند. كدخدامنشي دانسجام خانواده و خويشاوندان مي

  قانوني تأثيرگذار است:
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پسرعموي زينت: من قصد ازدواج با دخترعمومو دارم الان اومدم كه تو بريد و پسش 
شه. اومدم پيش تو بگيري قبل از اينكه دعوا بينمون پيش بياد... من اين حرفا سرم نمي

ياد. حالا زحمت بكش برو پيش به عنوان ريش سفيد طايفه، قبل از اينكه دعوايي پيش ب
  عمو جهانگير.

از طرف ديگر در جامعه شهري كدخدامنشي به عنوان گروهيمهم و مرجع، 
آمده سراغ مظاهر جايگاهي به نسبت پايين دارند و افراد شهري براي مسائل پيش

روند. البته در بعضي موارد گروهايي مدرنيته، مثل دادگاه، دايرة خانواده و ... مي
  روند.ها ميگير) هستند كه بعضي افراد در بعضي شرايط سراغ آنانوني (باجغيرق

هاي مورد مفاهيم مرتبط با مقوله گروه حل مسأله در سريال _3جدول شماره 
  بررسي

 شهري روستايي

-سفيد/ حلشخص مرجع به عنوان: ريش

كننده مسئله(خانواده و خارج از خانواده)/ 
دعوت به  گر/ برقراركننده صلح،موعظه

كننده ارث و انسجام و برادري/ تقسيم
گر/ دلسوز/ كننده/ نصيحتميراث/ تأديب

گيرنده/ محل اعتماد گر/ تصميمواسطه
  نامه، اسناد)(نگهداري وصيت

نهادهاي حل مساله، مظاهر و عناصر 
مدرنيته مثل دادگاه، كلانتري، دايره 

  گيران هستند.خانواده و باج
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  ذائقة مردانه

اول بازيگران  ها متعلق به مردان بوده و نقشها سريالترين ديالوگو مهم ترينبيش
شودو نيز به مردان واگذار شده است. مسئله كار و شغل با نگاهي كاملاً جنسيتي نظر مي

مرد ويژگي است ». كار جوهر مرد است«گردند اند كه دنبال كار و شغل مياين مردان
كند و شود. مردانگي مسلط با نگاه جنسيتي به فرزندان نگاه مييكه موكداً بر آن تأكيد م

تري به داشتن پسر دارد. قسم خوردن به جان اجداد يا فرزندان ذكور است و تمايل بيش
كنند. خشونت كلامي و سلطة در لحظات حساسبر روي جنس مذكر حساب باز مي

  هاي بارز اين نوع مردان است:مردانه از ويژگي

كنم. تو هنوز منو ر: اي بابا خانواده چيه، غلط ميكنن، خودم درستش ميميباسكه
  درجاي ديگري:نشناختي كه تو خونه چجوريم. 

پنجشمه به نادر: تو از جلوي چشام برو بيرون، هيچي نگو وگرنه سرتو از تنت جدا 
  ياكنم. مي

نه رام نميده، كريم: ببين من واسه خودم نگرانم، اگه پدرم بفهمه اومديم دكتر تو خو 
  ميندازدم بيرون.

گيرد مرداني هستند كه قدرت مانور مردانگي كه در برابر مردانگي مسلط قرار مي 
باشند، نظراتشان هم چندان تجربه بودن محكوم شده و وابستة خانواده ميندارد، به بي

هاي اساهميتي ندارد. مردانگي كه موقعيت فردي خاصي دارند مثلاً سبيل بلند دارند، لب
-بودنشان هم در اين رده قرار مي پوشند يا چاق هستند به خاطر نامتعارفگشاد مي

  خورند:غيرت، داغي است كه اين مردان ميگيرند. بي
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پيمان: بدبخت امروز فرداست كه پدرتو بگيرن بندازنش زندان، غيرتت كو؟ نادر: چه 
-افته، باز برميه اتفاقيواسش ميخيال، غيرتو ول كن، بابام بره زندان چاشكالي داره بي

  شه... چيزي كه سرمو به باد ميده همين غيرته.گرده، آزاد مي

اهميتي به اين رده هاي مورد بررسي نيز، به معناي كمعدم حضور كودكان در سريال
  از مردان است كه هيچ قدرتي در مقابل مردان هژمونيك ندارند.

  
 هاي مورد بررسيقه در سريالمفاهيم تشكيل دهندهذائ _4جدول شماره 

  اي)مردانگي نابهنجار (حاشيه مردانگي بهنجار (هژمونيك)

تمايل به داشتن پسر/ تمايل به استقلال/
آور/ مقاومت در برابر سلطه و دستور/ نان

جو/ پرخاشگر/ دورانديش/ قهرمان/ انتقام
قامت و گر/ راستغيرتي و متعصب/ سلطه

به مسائل (راجعگرايانه جدي/ تفكر فلسفه
بودن انتزاعي و مهم زندگي)/مردانه

- بودن هويت/ ملقبخواستگاري/ مردانه

بودن)/ / بودن به القاب مفتخرانه (مثل شير
كردن سوگند/ نگاه ارزشي به جنسيتي

هاي جنس مذكر/ انجام فعاليت
قدرتي(شكستن هيزم، بلند كردن اجسام 

  سنگين)/ بلند خنديدن.

ت زنانه/فضول/ گرايش به شكل و صور
قرقرو/ وابستگي به مادر/ دست و پا 

انگيز/ تجربه/ نفرتچلفتي/ ناپخته و بي
مطيع/ غيرمهم/ حقير/ ظاهري با سبيل 

چاق و لاغر)/ سنتيِ (بلند و موي فشن 
  گرا.مدرن
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  نگرش به زنانگي

ها سايه افكنده است؛و به طور كلي سنگيني فضاي مردسالاري بر تمام اين سريال
ها از اهميت درجه اول برخوردار طور كه گفته شد تعداد بازيگران مرد و نقش آننهما

پردازند و مردان در مورد چند و چون است. عموماً زنان به مسائلي كم اهميت مي
كنند. اعتقاد مردسالارانه به عدم را به نفع خود متحول مينمايند و آنمسائل اظهارنظرمي

دارد. شوهر داشتن يك ارزش براي زن است كه زن داشتن وابستگي مرد به زن تأكيد 
ها مشغول انجام امور مربوط به اين ارزش را براي مرد ندارد. زنان در بيشتر صحنه

شود. مشاغلي كه ها تكرار ميداخل خانه هستند و اين نوع ديالوگ بارها در اين سريال
ايدة توليد كارگاه صنايع  دهند به مشاغل صنايع دستي و در نهايت بهزنان انجام مي
شود. در توصيف مردان براي عشق به زنان و اشعار مربوط به آنان از دستي ختم مي

  باشند:شود و به دنبال تصاحب زن ميابزار شكار و شكار كردن استفاده مي

  .34وت هرچگ بادا بادمهفق ده نشادتيره خهل ديري شهوي كهشي

زدن يا آهنگ گوش دادن ارند، مشغول پيامكزماني كه زنان موبايل در دست د
كنند ولي زماني كه مردان از موبايل اهميت را رد و بدل ميهستند يا اطلاعات كم

دهند و اين عمل معمولاً خارج از تر را انجام ميكنند اموراتي به نسبت مهماستفاده مي
- اشد را نميگيرد. مرد هژمونيك، مردي كه وابسته به زنش بمحيط خانه صورت مي

  پذيرد:

جهانگير: زمين مال كسيه كه خودم تو استخدامي ردش كردم. زمين مال قيصره. فاميلشم 
فخري. خودش فخريه، فاميلش فخريه، قلبش فخريه، روحش فخريه، عروقش فخريه، 

  مغزش فخريه، حركتش فخريه و زبانشم فخريه... فخري زنشه.
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تر مرداني كه در حاشية مردانگي د. بيشتفكر زنانه در اين نوع مردانگي جايي ندار
-هاي جديدتر شناسايي ميقرار دارند از مردانگي سنتي فاصله گرفته و به عنوان نسل

-اند كه البته با ديده تحقير نگريسته ميتر قائلشوند و براي زنان ارزشي به مراتب بيش

  شوند.

: وجود تو يك ثانيه واسم تونم زندگي كنم؛ جهانگيرقباد: من بدون فهيمه يك ديقه نمي
ننگه، بدبخت خاك بر سر، گريه نكن، تو كه مرد نيستي... مرد كه واسه زنش اين بلاها 
رو سر خودش نمياره، ننگ بابا، بدبخت برو به حال زندگي و كار خودت فكري بكن، 

  تو كه مرد نيستي.

رد هاي مومفاهيم تشكيل دهنده نگرش به زنانگي در سريال _5جدول شماره 
  بررسي

  اي (نگاه زن باور)مردانگي حاشيه مردانگي هژمونيك (نگاه زن ستيز)

العمل زن يانگاه تحقيرآميز به عكس
شمردن فعاليت توهين به او/ پست

(پرورش مرغ) و ننگ شمردن اين 
عملبراي مردان /عدم پذيرش مقاومت 
زنان/ همراه شدن مرد با زن در بيرون از 

با دختر كم سن و  خانه/ تمايل به ازدواج
-سال/ ظريف و فاقد ابهت مردانه/ پايين

/ دخالت مرد در امور بودن ارزش زن بيوه

ارجاع به سخن زن/ پذيرش تفكر زنانه/ 
احساسات نسبت به زن/ توانايي  بروز

رفتن به بانك، ( انجام امورات بيروني
سروكار داشتن با چك)/ مشورت با زن/ 
انجام بعضي امورات با اجازة زن/ اهميت 
زن بعنوان برقراركنندة صلح و نقش تعديل 
گري/ ترجيح ازدواج با زن بيگانه/ 

كنندة مشكلات/ شروع كننده رابطه برطرف
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  خوانيمخالف

كه مردان اين عامل به ارتباط مردانگي با ساختارهاي كلان جامعه توجه دارد. طوري
هاي بررسي گيرند. در سريالباط آن با قدرت سياسي قرار ميدر مواجه با دولت و ارت

شده، تفكر خلاق و انتقادي مختص به مردان است و اين مردان هستند كه از اين كيفيت 
برخوردارند. مردانگي معترض اصولاً منتقد مشكلات موجود در ساختارهاي جامعه 

ي، رفتار پزشكان، آب است؛ مثلاً از سيستم موجود بانكي، فساد، اعتياد، افسردگ
آورد. در مصرفي، ازدواج، اختلاس، آلودگي هوا، اجناس چيني و... انتقاد به عمل مي

كند و در پي ايجاد نظم و بهنجاركردن معضلات جامعه ها مقاومت ميگيريبرابر تصميم

توجهي بهكردن)/ بيعرفاً زنانه (آرايش
نظرات آنان/ نگاه تحقيرانه به رياست زن/ 
-تصاحب زن/ فقدان قدرت براي اشتغال

دار/ اهميت زايي/ وابسته به مرد/ خانه
گيري در امورات گي/ تصميمكالاگونه

خورنده (پرحرف، موزي جزئي/ برچسب
و خبرچين)/ شوهر دادن دختر به عنوان 
يك دغدغه/ خشونت كلاميِ مرد/ 
دردسرساز/ استفاده ابزاري و تبليغاتي از 
زن/ نگاه بدبينانه به زن بيگانه (بخاطر عدم 

  داري).تمايل امورات خانه

اشتغال/ تحسين/ با مرد/ پذيرش 
قدرشناسي/ عذرخواهي از زن/ احترام به 
نظرات زن/ اجراي دستورات زن/وابستگي 
مرد به زن (اقتصادي)/ سلطه پذيري مرد/ 

  ديدگاه زن باورِ مرد.
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- (اعتياد) است. ديالوگ زير استخدام افراد بر مبناي لياقت و شايستگي آنان را بيان مي

  كند:ند اما در نهايت خلاف اين ادعا تحقق پيدا ميك

دونم همتون بيكاريد و اومديد توي اين پروژه آمديد، ميجهانگير: عزيزان خيلي خوش
ست و زحمت كشيده مطمئن باشه تو اين كردهكار كنيد. كسي كه حقشه و تحصيل

رد. تصميم گرفتم بازي مشه. حالا يه مژده بهتون بدم، دوره پارتيپروژه استخدام مي
دار شين، گروه پ و گروه ب... گروه پ يعني پارتيپارتي بازي نكنم... بعد دو گروه مي

در جاي ديگري معضل بيكاري را كسِ بدبخت بيچاره. پارتيِ بيو گروه ب يعني بي
  كند:طوري بيان مياين

 ل بيكاريهاي زيادي وجود دارند كه همه مشغوكردهجهانگير: در شهر ما تحصيل 
  هستند.

هاي مورد خواني در سريالمفاهيم تشكيل دهندة سازهمخالف _6جدول شماره 
  بررسي

  خواني (مردانگي معترض)مخالف

مقاومت/ تلاش براي بهنجاركردن نقصان ساختارها/ ابراز كننده 
معضلات جامعه/ تفكر خلاق/ نقد به ساختارها/ نقد به سيستم 

  بروكراسي
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  منزلت شغلي

ها زياد است. افرادي كه در اجتماع رخلاف زنان، تنوع مشاغل مردان در اين سريالب
كنند مردانگي هژمونيك و بهنجارش به مشاغل يدي و با همبستگي مكانيكي زندگي مي

مند است. در اين نيازمند زور و قدرت گرايش دارد؛ و به كار و معاملة روي زمين علاقه
شود كه مطابق با رسومات آن گروه از مردان اطلاق مياي به اجتماع مردانگي حاشيه

- هاي سنت روستاي به دور است و طرح ايدهآنان نباشد؛ براي مثال كسي كه از دغدغه

چنان جايگاهي ندارد. گروهي ديگر دهد آنهاي جديد و اختراع را هدف خود قرار مي
؛ در اين طيف در اجتماعي قرار دارند كه تا حدي همبستگي ارگانيكي حاكم است

هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و يا نمادين بالايي داشته باشند، در كساني كه سرمايه
- هاي پست در مردانگي حاشيهگيرند و افراد با شغلجايگاه مردانگي هژمونيك قرار مي

- اي. شايد دليل اين امر كه در جامعه سنتي، هژمونيك غيرمادي برتري دارد به خاطر آن

نمايد. چون اين مشخص مي» 35وجدان جمعي«د كه دوركيم تحت عنوان چيزي باش
ويژه با يك اخلاق مشترك نيرومند ظاهر هاي اجتماعي غيرمادي بهجوامع با واقعيت

تري برخوردار است. درحالي كه در شوند، عوامل مادي از اهميتي درجه دوم يا پايينمي
  و امور مادي است:اجتماع ارگانيكي عامل پيوند افراد تقسيم كار 

  چيز درست ميشه.ترسي؟ پول پول! با پول همهكاظم: اي بابا چرا مي
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 هاي مورد بررسيموقعيت شغلي در سريال _7جدول شماره 

  اجتماع ارگانيكي اجتماع مكانيكي

مردانگي
  هژمونيك

مردانگي
  ايحاشيه

مردانگي 
  هژمونيك

مردانگي 
  ايحاشيه

مالك زمين و
غباني/ توسعة آن/ با

آبياري/ كشاورزي/ 
گاوداري/ استخدام 
براي كار روي 

  زمين.

مخترع/
تحصيلكرده/ 

  دانشجو.

مدير عامل/ 
مديرشركت/ 

پزشك/ جراح/ 
مهندس/ طلا 
فروش/ رئيس 

  بانك.

چوپاني/ دست 
فروشي (لباس و 
پارچه، لوازم 
آرايشي)/ كفاشي/ 
كارگري/ قصابي/ 

سربازي/ 
تعميركاري/ 

گر رانندگي/ معامله
  وسفند.گ

  

  سازماندهي رفتار

پذيرد، جدي، بخشنده و خويشتندار است. مردانگي هژمونيك گريه مرد را نمي
ها مربوط به اين نوع مردانگي است. مردانگي نابهنجار حسادت را ترين ديالوگبيش

  كند، وسواس، مضطرب و حسود است.پيشة خود مي
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-گيد، ميو شما، هيچي نميدونم چوارشمه: تو و خواهرت اگه حرفي بزني من مي

  خوام عموتون هم گرفتار اين قضيه شه.

 هاي مورد بررسيسازماندهي رفتار در سريال _8جدول شماره 

  اي/ نابهنجارمردانگي حاشيه مردانگي هژمونيك/ بهنجار

استهزاي احساسات مردانه/ جدي/
بخشنده/ عذرپذير/ خويشتندار/ خلاق/ 

اد به نفس/ سرا/ ابتكار عمل/ اعتمترانه
  سوز.عصبي/ شادي/ دل

/ سوگوار/ حسود/ وسواس/ گريان
/ عاشق/ پشيمان/ مقلد/ چشم و مضطرب

  كردن.همچشمي/ غش

  

  داغ

زنند كه خلاف عرف خورده، به انجام اموري دست ميمجرمان به عنوان افرادي داغ
شوند و با ميشوند كه اراذل خوانده ها مرداني تصوير ميو قانون است. در اين سريال

زنند و باعث هاي مخصوص (گشاد و به رنگ مشكي) در سطح شهر گشت ميلباس
شوند. افراد سرا دور هم جمع ميشوند و معمولاً در اماكني مثل قليانآزار مردم مي

  شوند:زده و تحقير ميديگري هستند كه با برچسب خوردن، داغ

فرستمش يه چيز واسم آدم قحطيه. مي چوارشمه: پيمان! پيمان آدم گيجيه مثل تو، مگه
  اي تحويلم ميده.بياره ميره چيز ديگه

دهند ولي زنان و خورند واكنش نشان ميبعضي مردان هستند كه در برابر انگي كه مي
هاي دهند. علاوه بر اين شاهد حضور قوميتبعضي مردان ديگر واكنشي نشان نمي



 بازنمايي مردانگي در شبكه محلي سيماي ايلام   96

  

شوند. برخلاف مردان تصوير مي منفيها هستيم كه با ديدي ديگري در اين سريال
زيست هستند و يا قناعت را پيشة خود قرار هژمونيك كه سخاوتمند، ديگرخواه و ساده

كاري، خودخواهي و يا گويي، پنهانهايي همانند دروغدهند، مرداني ديگري با ويژگيمي
  گيرند.شوند كه مورد طرد مردان هژمونيك قرار ميها تصوير ميآزمندي در سريال

  هاي مورد بررسيخورده در سريالمفاهيم مرتبط با مردان داغ _9جدول شماره 

  گراغيراخلاق  غريبه برچسب/ انگ جرائم

معتاد/ زنداني/ دزد/
گير/ موادفروش/ باج

اراذل و اوباش (با 
لباسِ گشاد مشكي)/ 
-قاچاقچي/ گردن

  كلفت.

خاك بر سر/ گيج/
شكمو/ ولگرد/ 

 ت/تربيديوانه/ بي
چاق يا  صفت/زن

  لاغر.

-كلاهبردار/ چرب

زبان/ كودن/ نديد 
گرا/ بديد/ چندزن

  زن.بلوف

- گو/ پنهاندروغ

كار/ كار/فريب
آزمند/ خودخواه/ 

  بدقول/ تظاهرگرا.

 

  گيرينتيجه .7

اي در مباني ايلي و طايفهسنتي است كهسنتي/ نيمه اي با فرهنگجامعه امعةايلامج
-گران و ساختارهاي مرتبط با آن ديده ميي اجتماعي كنشهاها و صورتاكثر پديده

شود. ايلات و طوايف، نقش بسيار مهمي در برساخت فرهنگي و اجتماعي وقايع و 
سنتي بودن روابط بين ها و رسوم گذشته،  اعتقاد شديد به سنتكنند.ها ايفا ميپديده
از مرد نسبت به زن ترجيح جنسيتي و اعتقاد به برتري پسر نسبت به دختر و افراد، 

ةورود هاي اخير در نتيجاما طي دههويژگي بارز فرهنگي جامعه مورد مطالعه است؛
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هاي گسترش رسانه ةجمعيت جوانو همچنين در نتيجافزايش  و عناصر و مظاهر مدرنيته
 وسيعي از تحولات ساختاري ديگر، ةهاي مردسالارانهو مجموعارتباطي، كاهشارزش

با .انه هستيمسالارسويفرهنگ جوانبهپدرسالارانهو حركت آن گ فرهنشاهد بازتعريف 
كار آمدن مدرنيته در اين استان، شاهد دگرگوني در روابط جنستي به طور عام و روي

  ايم.به طور خاص نيز بوده مردانگي

ويژه تلويزيون هاي جمعي، بهشناسان اعتقاد دارند، رسانهطور كه بسياري از جامعهآن
پردازد كه در بطن جامعه و ساختارهاي آن وجود دارد. در واقع چيزي ميايي آنبه بازنم

هاي ها و سريالگران موجود در آن، تحليل فيلمهاي بررسي جامعه و كنشيكي از راه
موجود در آن است. جنسيت و مردانگي، اموري ذاتي نيستند بلكه در تعاملات اجتماعي 

شوند. شيوه مطرح شدن وامل قدرت برساخته ميهاي گوناگون، توسط عو در گفتمان
-ها بسيار حائز اهميت است. مطالعات زيادي درباره نقش رسانهمردان و زنان در رسانه

ها تا چه ميزان قادرند بر رفتار ها انجام شده است اما سؤال مهم اين است كه رسانه
هاي جنسيتي سعي در ليشهها با ارائة كتوان گفت رسانهمردان و زنان تأثير بگذارند. مي

گران مرتبط با تأثيرگذاري دارند. براين مبنا محققين براي بررسي نقش ساختارها و كنش
- آن در رابطه با موضوع مردانگي، به عنوان پديده اجتماعي مهم در يك جامعة درحال

هاي پرطرفدار شبكة سيماي مركز ايلام اقدام نمودند. گذار، به تحليل و تجزيه سريال
هاي مورد نظر هدف محققين پاسخ به اين پرسش اصلي بوده است كه مردان در سريال

اند؟ مقولات اجتماعي مورد تحليل ما در اين پژوهش به چه نحوي بازنمايي شده
هاي حل مسئله، ذائقة مردانه، عبارت بودند از مردانگي سنتي/ نيمه سنتي، ريختار، گروه

زلت شغلي، سازماندهي رفتار و داغ. با در نظر خواني، مننگرش به زنانگي، مخالف
هاي پژوهش گرفتن اين مقولات در چارچوب نظريات ساختار نگر و خردنگر، يافته

  حاضر، حاكي از آن است كه يك نوع مردانگي در جامعه ايلام وجود ندارد.
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» هژمونيك«اي داراي نوعي مردانگي غالب يا گويد، هر جامعهطور كه كانل ميهمان
ست. اعتقاد كانل بر اين است كه در هر اجتماعي ممكن است يك نوع سبك خاص، ا

بالاترين پرستيژ را داشته باشد. اين نوع پرستيژ به شرايط اجتماعي آن بستگي دارد. بر 
طي كه فرد در آن قرار دارد (چه در سريال چه در واقيعت)، همين مبنا با توجه به شراي

سنتي، مردان سنتيخصلت در مقولة سنتي/ نيمه كند.مردانگي متفاوتي كسب مي
كنند گرايانه به مسئله ازدواج نگاه ميگرايانه و صلحپدرسالارانه دارند؛ با كاركردي جمع

كنند. با توجه به ديدگاه كانل برتري اين نوع از مردان بخاطر كارانه عمل ميو محافظه
تري به سنن سنتي كه پايبندي كمبافت سنتي جامعه ايلام استطوري كه براي مردان نيمه

شود. ريختار مردانة ايدر نظر گرفته ميدارند از جانب مردان هژمونيك، ارزشي حاشيه
هايي مثل شجاعت، قدرت بدني و انجام امورات خارج از خانه هژمونيك بر ارزش

 تأكيد دارد؛ مرد هژمونيك با همسرش فاصلة عاطفي دارد كه به معناي عدم رابطة گرم و
صميمي با اوست؛ اين مردان به دلايل مختلفي ازجمله تربيت فرزندان، حفظ آبرو يا به 

- كنند. اين درحالي است كه ريختار مردانة حاشيه خاطر مشكلات مالي با هم زندگي مي

پسندد. اي، تمايل به انجام كارهاي عرفاً زنانه دارد و شكل ظاهري نامتعارف را مي
روستا و عشاير از قدرت زيادي براي حل مسائل  سفيدي دركدخدامنشي و ريش

باشند. از طرفي گران، برقراركننده انسجام ميبرخوردار هستند و عموماً به عنوان ميانجي
تر دارند و سفيدان به عنوان گروه مرجع، جايگاهي پايينديگر در جامعه شهري، ريش

كنند. يا دادگاه مراجعه مي افراد شهري براي حل مسائل به عناصر مدرنيته، مثل كلانتري
كند، ذائقه آنهاست؛ اي كه مردان بهنجار و هژمونيك را از ساير مردان متمايز ميويژگي
هاي مردان آوري، استقلال و... جز خصلتگري، نانگرايي، سلطههايي مثل غيرتويژگي

هاي مردان بهنجار است درحالي كه وابستگي، ناپختگي و حقيربودگي از ويژگي
را  ابهنجار است. در رابطه با گرايش به زنان، مردان هژمونيك، نقش خارج از خانهن
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بينند و دنبال تصاحب آنان هستند. زنان براي اين گروه از مردان، براي زنان مناسب نمي
سطح با مردان نيستند. گيري در امورات مهم همارزشي ابزارگونه دارند و قادر به تصميم

اي براي شود، شوهردادن دختر هم به عنوان دغدغهپست شمرده مي عموماً كارهاي آنان
تر براي اي دارند، ارزشي به مراتب بيشباورانهشود. مرداني كه نگاه زنپدر تصوير مي

اند. پذيرش اشتغال و ارجاع به سخن زن، مشورت در امورات مهم و احترام به آنان قائل
خواني، مرداني هستند رابطه با مقولة مخالفهاي اين مردان است. در نظرشاناز ويژگي

هاي گيرند. در سريالكه در مواجه با دولت و ارتباط آن با قدرت سياسي قرار مي
بررسي شده، تفكر خلاق و انتقادي مختص به مردان است. مردانگي معترض اصولاً 

اعتياد  بازي،منتقد مشكلات موجود در ساختارهاي جامعه است؛ مثلاً ازبيكاري، پارتي
كند و در پي ايجاد نظم ها مقاومت ميگيريآورد. در برابر تصميمو... انتقاد به عمل مي

باشد. منزلت شغلي كه به افراد نسبت داده و بهنجاركردن معضلات جامعه (اعتياد) مي
شود، در دو اجتماع مورد بررسي قرار داديم: اجتماع مكانيكي كه در آن مشاغلي مثل مي

شود و ويژگي مردان ا باغباني، به عنوان شغل برتر در نظر گرفته ميكشاورزي ي
باشد. درحالي مشاغلي مثل دانشجو در رده پاييني قرار دارند. در اجتماع هژمونيك مي

فروشي، ارگانيكي مشاغلي مثل مهندس و پزشك مشاغل هژمونيك هستند و دست
اند. در اي تصوير شدهشيهتر و حاچوپاني، قصابي و... مشاغلي با پرستيژ پايين

سازماندهي رفتار،مردان هژمونيك جدي بخشنده و استهزاكنندة احساسات مردانه هستند 
خورند باشند. داغي هم كه افراد مياي حسود، وسواس، تقليدگرا و... ميو مردان حاشيه

 باشد. ممكن است آن داغممكن است شامل جرائمي ازجمله معتاد، دزد، موادفروش و...
خوردة به عنوان برچسب به مردان زده شود؛ مثل برچسب گيج، ديوانه، ولگرد. مردانداغ

-ديگري در اين رده قرار دارند كه به عنوان غريبه يا بيگانه داغ كلاهبردار بودن، بلوف
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كار، گو، پنهاندروغاخلاقي به مردان ِدر آخر هم داغ بيخورند. زبان و... ميزن، چرب
  شود.واهو بدقول زده ميكار، خودخفريب

با دخالت عناصر مدرنيته ساختار پدرسالارنة جامعه ايلام به جاي اينكه واقعاً دگرگون شود، 
-، حفظ گرديده است. در جامعة ايلام ويژگي اساسي كه در بافت محافظهيدر اشَكال ناقص

افته است. سلطه پدر استكه خانواده حول محور او سازمان يكارانه يا مترقي وجود دارد، 
تر ابعاد زندگي اجتماع ايلام وجود رغم اينكه مردانگي هژمونيك و پدرسالارانه در بيشعلي

كنده و به هاي قديمي دلاي در حال ظهور است كه از سنتپديده ،ايدارد،مردانگي حاشيه
سنتي به اين معناست شدن روي آورده است. به حاشيه رانده شدن اين قشر نيمهسوي مدرن

اي اي را در روابط بين مردان دارد. مردان حاشيههنوز فرهنگ سنتي نقش مهم و برجسته كه
 طلبلذت رو به پيشرفت،گرا، فردگرا، آينده جامعه هستند مرداني جوانتر از اقشاركه بيش

، انهكارمحافظهسفيد)داراي رويكردي حالي كه مردان مسلط (پدر يا ريش. درو... هستند
گراو معطوف به نيازها و ارزش هاي ستالژيك، كم تحرك، جمع گرا، خانوادهگرا، نوگذشته

چنان ريشه در جامعة سنتي ايلام، هم بدين ترتيب ساختارهاي داخليهستند. بزرگسالان
اي، مذهبي و قومي يا هاي خويشاوندي، طايفهها و روابط اجتماعي پدرسالارانه گروهارزش

نمايد، معنايش را از دو گونه كه در تاريخ رخ ميجديد، آنپديده پدرسالاري «نژادي دارد. 
» دهند: مدرنيته و پدرسالاريرا تشكيل ميگيرد كه ساختار واقعي آناصطلاح يا واقعيت مي

هاي محلي رسد كه شبكهبا توجه به مطالب گفته شده، به نظر مي). 26: 1380(شرابي،
مردانگي به عنوان مردانگي هژمونيك، بر با بازنمايي شكل خاصي از  سيماي مركز ايلام،

پذيرش، تأييد و تقويت آن كمك كرده است؛و در برابرِ مردانِ متكثرِ ديگري كه جدا از 
اي به عنوان مردان نابهنجار و حاشيهبافت پدرسالارانه و سنتي اجتماع ايلام قرار دارند كه 

د جامعه ايلام به درون مدرنيته همچنين باتوجه به ورواند، مقاومت كرده است. تصوير شده
شود، در برابر مظاهر مدرنيته كه همسو با نمايان ميهركه ارا خويتر در سريال كه بيش

طور كه از نام اين اي و طردشدة جامعه است ايستادگي كرده است. همانمردانگي حاشيه
انه كه ريشه در گرايزند)، اين سريال بر رابطة جمعهركي ساز خودش را مي(آيدسريال برمي

زندگي فردگرايانه كه منجر به از  سنت جامعه دارد تأكيد كرده و مخالفت خودش را با سبك
اين نكته را بايد اضافه كرد كه عدم  شودنشان داده است.هم پاشيدن روابط جمعي مي
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اهميتي به اين رده از مردان هاي مورد بررسي نيز، به معناي كمحضور كودكان در سريال
  كه هيچ قدرتي در مقابل مردان سنتي ندارند. است

هاي  ها و بازنماي جنيست در سريالدر پايان بايد گفت، همانطور كه تجزيه و تحليل داده
اي است بيولوژيكي، به اين معنا كه زن بودن يا مقوله» جنس«دهد، مورد مطالعه نشان مي

شود. جسماني آنها معنا ميها و مشخصات فيزيكي، ظاهري و مرد بودن، بر اساس تفاوت
امري اجتماعي و تاريخي است و نه واقعيتي بيولوژيكي. به عبارتي تفاوت » جنسيت«اما 

بومي هاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخيِ زيستها، واقعيتزنانگي يا مردانگي بر اساس نقش
-پذير شدههدهد كه مردان و زنان در آن به دنيا آمده، زندگي كرده و جامعخود را نشان مي

  اند.
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  هانوشتپي
  

 

1 Masculinity 
2 Femininty 
3 Sex 
4 Gender 
5 Cornwall 
6 Social construction 
7 Representation 
8 Discourse 
9 Signifying 
10 Goffman 
11 Gender Advertisement 
12 Gender display 
13 Symbol 
14 Stereotype 
15 Eibesfeldt 
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16 Bourdieu 
17 Masculine Domination 
18 Gendered body 
19 Observation 
20 Somatization 
21 Naturalization 
22 Brown 
23 Doxa 
24 Kimmel 
25 Cornwall 
26 Robert w.connell 
27 Forshee 

  يعني سند (زمين). الهقويعني داد و فرياد و  قال ٢٨
  رساند.را مي» حساب حسابه كاكا برادر«المثل يعني تقسيم. تقريباً معناي ضرب بشبه معناي برادر و  برا ٢٩
  زند.ه معناي هركسي ساز خودش را ميب ٣٠

31 Open coding 
ود كه صلح و ثبات شامري اجتماعي نگريسته مي عنواندر جوامع مكانيكي و روستايي در بعضي موارد، ازدواج به ٣٢

  دهد.برقرار ميهاگروه ثبات را بين
گروهـي  تري به ازدواج درونشان وجود دارد؛ تمايل بيشمعمولاً در جوامع مكانيكي به خاطر همبستگي كه بين ٣٣

  دارند.
توان او را شكار كـرد. (جـواب   ش ميماند كه باشليك كردن تير به سمتمنظور اين است كه دختر مثل آهو مي ٣٤

  ميگيرم يا منفي).مثبت 
35 Collective consciousness 


